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 صفويّهدر شعر قبل و بعد از ( ع)سیمای علی 
  حسین آريان
  بهروز رومیانی

  زاده معصومه بخشی

 چکیده

وی به دلیلل بخخلدرداری ا     ؛باشد می تچهارم اهل سنّة ل شیعیان و خلیف، امام اوّ(ع)علی    

  جانل   تی در متدن تألیف شلده ا جایگاه رفیع در میان پیخوان دو فخقه، بدون هیچ گدنه محدودیّ

ا این بدان معنا نیست که ایشان ا  جان  دو فخقه با یک ت ستدده شده است؛ امّشیعیان و اهل سنّ

، شلیعیان در ابلخا  و تیلیل     صلفدیّه اگخ چه در دوران پیش ا   .نگخش مدح و ستایش شده باشند

 ةائمل  ا علاقه و گلخایش خلا خ خلدد را بله    اری روبخو بددند؛ امّلشم بی یتّعقاید خدد با محدود

ا  این به خا خ سلاایای   پیش ،در تاریخ( ع)حضخت علی . اند ابخا  نمدده -لامالسّ علیهم –ا هار 

در دورة  مدرد سلتایش قلخار گخفتله بلدد،    .. .شماری؛ نظیخ شااعت، دانش، سخاوت و اخلاقی بی

بله  . دیه مطخح گخدیدمحمّ حقیقتعندان سمیل عدل و ا   خفی دیگخ به عندان سمیل  به صفدیّه

این فخآیند، عامل . عاع این دو مقدله قخار گخفتالشّ که دیگخ ساایای اخلاقی ایشان تحتای  گدنه

ایلن رویله،   .فارسلی گخدیلد   ادبیّاتا متفاوت در دو بخهه ا  تاریخ امّ ،گیخی دو نگخش مثیت شکل

ییخ محتدای خی در تغ، تغییخ مذه  نیز عامل مؤثّها له است که علاوه بخ تغییخ سیکأبیانگخ این مس

 .شدد می متدن ادبی و تغییخ نگخش ادبی
 

 :هاکلید واژه

 .، ادب شیعی، ادب سنیّصفويّه، (ع)علی             

                                                      

 (نويسنده مسئول. )ايران -واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامي، زنجان ات فارسي،گروه زبان و ادبيّ - 
Arian.amir20@yahoo.com  

 .ايران –زاهدان  اسلامي، دانشگاه آزاد  واحد  زاهدان،  ، ات فارسيگروه زبان و ادبيّ - 

 .ايران - فردوسي مشهد  ات فارسي دانشگاهوی دکتری زبان و ادبيّدانشج - 
 80/29/ 8: تاريخ پذيرش    8/2 /80: تاريخ وصول 
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 درآمد -1

تدان در آثار مکتدب هخ دوره ملاحظه نملدد؛ هلم    می ی مدجدد در جامعه راها با تاب اندیشه

شلامل باورهلا و اعتقلادات     هلا،  یشها  این اندای  بخش عمده. مغلدبة غال  و هم اندیشة اندیش

بله   ادبیّلات ا  آن جا که شعخ، پدیاتخین بخلش  . گخدد می مذهیی است که در قال  آثار ادبی ارائه

در همین راسلتا،  . ی شعخا ملاحظه کخدها تدان در سخوده می رود، بخشی ا  این فخآیند را می شمار

ق خلا خ  بخ اساس اندیشه و تعلّل  ای، هتدان شاهد گخایش مذهیی هخ شاعخ و ندیسند می به راحتی

بخ ابخا  و  ها اگخ چه نمی تدان منکخ تأثیخ خفقان و سخکدب اندیشه. مطخح شده در اثخ ادبیش بدد

 هلا  شیعی در ایخان، قلخن  ت مذهیی با گخایش ضدّکتمان عقاید بدد؛ چخا که به عندان مثال؛ حاکمیّ

 .گخدیدمانع مطخح کخدن عقاید شیعی در شعخ و ادب پارسی 

فخاهم شد تا آن بخش ا  ادب پارسی که پیش ا  این،یا ای  ،  مینهصفدیّهدر پی روی کار آمدن 

شیعی روی آورده بلدد و   ةیمگان، مخفیانه و در رع  و وحشت به تدلیدات ادبی با صیغ ةدر در

. مالالی بلخای وهلدر بیابلد     ،بخ دار مانده بلدد  ها یا به خا خ گخایش شیعی؛ چدنان حسنک، سال

تلا   تأکید ور یدند ا  این نیز پا را فخاتخ نهادند و بخ الزام تدلید آثار ادبی با گخایش شیعی صفدیان

 .آن جا که بسیاری ا  سخن سخایان پارسی جلای و ن کخده و به دربار امخای هند پناه بخدند

ا  در دو سدی این رویداد؛ یعنی الزام بخ سخایش شعخ بخ اساس باورهای غیلخ شلیعی و پل     

متمایز عقیدتی در شلعخ پارسلی    ةسخایش شعخ صخفاً با عقاید شیعی در عهد صفدی، دو گدن ،آن

بله بخرسلی آن    هلا  فان کمتخ بخ اساس تغییخ باورها و نگخشقان و مؤلّحقّمطخح گخدیده است که م

 یهای شخصیتّتدان در تغییخ  می این تفاوت نگخش را یها ا  شگفت انگیزتخین نمدنه. اند پخداخته

 انلد  مذکدر مطخح گخدیلده  یها که به عندان نماد درستکاری و  هدپیشگی در متدن و اشعار دوره

ت و همچنین چهلار املام   اهل سنّ ةچهارگان ، عمدتاً خلفایصفدیّهدر متدن پیش ا  . مشاهده کخد

بله سلی  بخخلدرداری ا  فضلایل     .....منتس  به این گخایش فکخی؛ یعنی امام شافعی، امام حنفی،

، عملدتاً شلاهد سلتایش اهلل بیلت      صفدیّهاین در حالی است که پ  ا   .اند لاقی ستدده شدهاخ
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ه ذکخ این نکته خالی ا  فایده نخداهلد بلدد کله در    الیتّ .در شعخ و ادب پارسی هستیم( ص)پیامیخ

و نه به عندان جانشینان بخ ( ص)، اهل بیت به عندان خاندان پیامیخ صفدیّهبخخی ا  متدن پیش ا  

 .اند ه و ستایش قخار گخفتهایشان، مدرد تدجّ قّح

کله در دو   هایی شخصیتّی به مذکدر، حتّ تغییخات ةشگفت انگیز است اگخ گفته شدد که دامن

ململدس  . نیز نفدذ کخده است اند دارای دو نقش و سیمای متفاوت بدده ،خ شدیمکه متذکّای  دوره

. ل شلیعیان اسلت  ن و املام اوّ چهارم اهل تسنّ ةفتخین مثال در این  مینه، علی بن ابی  ال ، خلی

بله   اند قخار گخفته اسلامی مدرد قیدل ةمذهیی در دور ةایشان که ا  جان  پیخوان دو گخایش عمد

 .اند فی شدهسیاسی با دو رویکخد متفاوت معخّ –ت مذهیی نگخش و تغییخ مدقعیّ ةدلیل تغییخ نحد
 

 هصفويّدر اشعار پیش از ( ع)سیمای علی  -2

ی کله ا  جانل  شلاعخان مسللمان بلا      سلنّ  عمدتاً شعخی است با گخایش ،صفدیّهشعخ قیل ا  

اگخ چه نیاید ا  خا خ بخد که شاعخان شیعی مذهیی چدن . ی سخوده شده استگخایش مذهیی سنّ

ت ا  اهل بیت و جخیان مذهیی کسایی مخو ی و ناصخخسخو در این دوره حضدر دارند که به شدّ

ه به این نکته ا تدجّامّ ها است کنند و شعخشان، به واقع با تاب ایدئدلدژی مذهیی آن می ع دفاعتشیّ

 که باور مذهیی خدد را صخاحتاً در تدلیدات ها دیژه آنامی است که شاعخان شیعی مذه ؛ بنیز الز

 خ ا  دو عاملل اساسلی  ت، قطعاً متلأثّ این واقعیّ. ندبسیار انگشت شمار ،بیان کخده باشند ادبی خدد

ت بیشتخ بدده و دیگخ اینکه ا  سدی ، گخایش ایخانیان به اهل سنّصفدیّهل اینکه تا پیش ا  است؛ اوّ

دیژه اندیشلی؛ بل   ت با دگلخ اسی در ایخان آن رو گار، به شدّخلفای عیّ ةی دست نشاندها حکدمت

 .شده است می مقابله ،عگخایش به تشیّ

 ةبله عنلدان چهلارمین خلیفل    ( ع)یگاه عللی  ه به جای مذه ، با تدجّدر این میان، شاعخان سنّ

 در این راستا هخ کدام ا  خلفلا . دخدیش؛ به مدح و ستایش ایشان در کنار دیگخ خلفا روی آوردن

اهلل   ل مسللمانان اوّ ةابلدبکخ، خلیفل  . به خا خ یک بخجستگی اخلاقی مدرد ستایش قخار گخفتنلد 
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عمدماً در آثلار  . خلافت نشستیخ بخ مسند لین جانشین پیامپ  ا  پیامیخ اسلام به عندان اوّ ،تسنّ

کلخده  « یقصلدّ »ا  این خلیفه به سی  بخخدرداری ا  صفاتی که او را لایق پذیخفتن صلفت   ادبی

 هدر خلخو  ا  مکّل   ا  دیگخ دلایل ستایش وی، همخاهلی بلا پیلامیخ اسللام    .شدد می تماید ،است

ط شلدند و در آن جلا ابلدبکخ تدسّل     یمل  در غاری پنهان ها باشد که در این سفخ پخ مخا خه، آن می

 :کند می خدیشتنداری ا به سی  اختفا و حفظ جان پیامیخشدد؛ امّ می ماری گزیده

 آری بززم م مززاری ابززوبکر صززبر کززرد  

 

 تا لاجزر  وزيزر نبزی  شزی و يزار  زار       

 (281: 1831سنايی، )                             

اهی با پیامیخ ا  دیگخ کخامات ابلدبکخ محسلدب   همخ گدنه که پیش ا  این یادآور شدیم، همان

 :شدد می

 شناسزم نزم فقیزر    ت شرع از فقیهان میقوّ

 

 شناسزم نزه ز زار    د میلاف بوبکر از محمّ 

 (283: همان )                                      

تخین  ابخام او بخ اجخای عدل، بخجسته. باشد می تدوم مسلمانان اهل سنّ ةاب، خلیفخطّعمخبن 

 .رود می ویژگی اخلاقی او به شمار

 ظالمززان را حشززر  رداننززد بززا آب نیززاز 

 

 ر برنززدعززادلان را زی امیرالمززنمنین عمّزز 

 (111: همان)                                       

 جبريل دوسزی  وچون بر سما دارد چو میکائیل

 
 يقی و فاروقی  د بر زمین دارد چو صدّ 

 (813: همان)

ویژگی بار  او؛ آن گدنه کله ا  شلداهد ادبلی    . ی مذه  استسدم مسلمین سنّ ةخلیف عثمان،

 :او در شدرش مسلمانان در مساد به قتل رسید.مشهدد است، شخمگینی اوست

  فتم ای عثمان بنا ه کشزت   و زا شزدی   

 

  فی  لخال عروس عاشقان زان د  بود 

 (111: همان)

 :است عثمان، جمع آوری قخآن ةا  اعمال بخجست

 بزازی ز راه ديزو نفسزانی     رسزن  فرمودت  که  یيززآ بززرون تززن تازچززاه زقززرآن دادت رسزن 
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 راحق بند ی کرد بهر که عثمان جمعی بدين

 

 عثمزانی  شر  بگوکو یيجو  واجگی توزين چون

 (131: همان)                                       

 جمززک کززرد ايززن رهیززی شززعر تززرا    

 

 ان کززرد چززون نبززی را  ميززده عثمزز    

 (1611: همان)                                 

 ( ع)ستايش اما  علی  -2-1

ن بسلیار  یلاد   با گخایش اهل تسلنّ  در متدن ادبی( ع)ی اخلاقی مدرد ستایش امام علی ها جنیه

ابلخا  ارادت بله آن املام     ةهلایی در  مینل   یگیخ ی در این دوره نیز که کم و بیش سختحتّ ،است

ایخانیان  ةه ویژدد داشت، مدح ایشان بخ سایخ خلفا بختخی داشت که خدد گدیای تدجّبزرگدار وج

شمار مدجدد در ادب پارسی، به چند ملدرد؛ ا  جملله شلااعت،     ا  مدارد بی. باشد می به ایشان

 .شدد می ت اشارهسخاوت و عالمیّ

 شجاعی -2-1-1

روایلات  . باشلد  ملی  شلااعت ، (ع)قیلان، عللی   تی ملدلای متّ ی شخصلیّ ها ا  بار تخین ویژگی

عکخمله ا  قلدل املام    .و ستیزها وجدد دارد ها نظیخ ایشان در جنگ بی شماری دال بخ تدانمندی بی

شندی؟  می آیا ستایش خدیش را در آسمان: پیامیخ در رو  احد به من فخمددند»: گدید می (ع)علی 

: 4141مالسی، ) «علی و لا فتی الاّذوالفقار  لا سیف الاّ: دهد می به نام رضدان نداای  همانا فخشته

در جنگ خندق پهللدان گلخوه   »: شااعت آن حضخت در جنگ خندق نیز  بانزد است( 27/  54

به یاران خلدیش  ( ص)پیامیخ . ار، عمخو بن عیدود، در مقابل لشکخ پیامیخ ایستاد و میار   لییدکفّ

بخنخاسلت، پیلامیخ   ( ع)  علی هیچ ک  به غیخ ا ؟رود می کدام یک ا  شما به جنگ عمخو: فخمدد

ا  شما به سدی عمخو خداهلد   چه کسی: دوباره به اصحاب خدیش فخمدد وبنشین  :فخمدد( ص)

بلخای  بنشلین و  : پیامیخ فخمدد .من :به سدی پیامیخ رفت و گفت( ع)علی . کسی بخنخاست ؟رفت

بخنخاست و  چه کسی حاضخ است به نیخد بخود و با  کسی: سدم به اصحاب خدیش فخمدد ةمختی
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: 4144حسکان قخشلی،  ) «.به سمت پیامیخ رفت و اعلام آمادگی کخد( ع)بخای سدمین مختیه علی 

5 /44) 

عخبلی   ةابن بشار. اشاره شده است( ع)مانند امام علی بی در شعخ و ادب عخبی نیز به شااعت 

ت اشاره در آن به شااعت حضخ دارد کهای  قصیده یکی ا  شعخای عخب، در مدح ایشان ،غخوی

 :سخاید می کخده،

 ها حیززززدرو نززززار موسززززی سززززرّ 

 یو لأسززززد الم ززززوار يززززو  الززززو 

 لزززو قامزززی الحزززرب علزززی سزززاقها 

 کزززم قزززد فزززی صزززارمه فارسزززا     
 

 العزززززالم الخن يززززز  و الزززززدهرس  

 تفززززر  مززززن صززززولته الأشززززوس 

 قززززا  الیهززززا و هززززو لا يززززنک    

 و صزززززیر السزززززید لزززززه يزززززنه 
 

و آن شلیخ   / بان آور و محکدم کننلده آتش مدسی حیدر بدد، آن عالم سخنگدی   سخّ» : معنی

شلدن   بله وقلت بخپلا    /  هخاسیدند می نده در رو  کار ار که مخدان دلیخ و ر ماد ا  صدلت اودرّ

 / گخیخلت  خدرد و ا  میدان نمی افت و هیچ گاه در جنگ شکست نمیشت می آتش جنگ به میدان

رحملانی  ) «.دریلد  ملی  آنلان را بسا دلاورانی را که با شمشیخ خدد دو نیم کخد و چدن شلیخ ژیلان   

 (122 -2: 4722همدانی، 

ه قخار گخفته است تا آن جلا کله کمتلخ    ، شااعت امام بسیار مدرد تدجّصفدیّهدر شعخ پیش ا  

ت فضای با این حال، به دلیل محدودیّ. تدان یافت که به این نکته اشاره نکخده باشد می شاعخی را

 :خددگ می مقاله، اجمالاً به چند مدرد اشاره

 کامران باد بزه جنزا انزدر بزا زور علزی     

 

 پادشا باد بزه ملزا انزدر بزا عزدل عمزر       

 (182: 1818فرّ ی سیستانی، )                  

 به حرب کردن وپیروز شتن انزدر حزرب  

 

 بزززرادر علزززی و يزززار رسزززتم دسزززتان 

 (218: همان)                                 

 امیززر  ززازی محمززود سززیو دولززی کززو

 

 شززجاعی علززی و سززیرت عمززر دارد    

 (33: 1812مسعود سعد، )                   
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 چون آمد به دستش ذوالفقار جانشکار که آن

 علزززی آمزززد آواز منزززادی لافتزززی الاّ 

 

 عصا موسی درکو چون معجم درکفش  شی 

 وانگهززی لا سززیو الا ذوالفقززار آمززد نززدا

 (81: 1813معمی، )                           

 مروّت -2-1-2

 ارائه دهیم، قطعلاً بسلیاری ا  فضلایل اخلاقلی را در بلخ      مخوّتاگخ بخداهیم تعخیفی جامع ا  

تا بدان جا است ( ع)و جدانمخدی امام  مخوّت. خدد بختخین فضیلت اخلاقی است ،هگیخد و الیتّ می

 .کنند می منتس جدانمخدی دارند؛ خدد را به ایشان  ةیی که داعیها و سلسله ها که بسیاری ا  فخقه

 :شلدد  ملی  قیلان خلتم  و جدانمخدی، آیینی است کله بله ملدلای متّ    مخوّتچخا که به  عم ایشان، 

ا  آدم بله   فتلدّت  ا  نظلخ آنلان  . رسلانند  می (ع)را به حضخت آدم  فتدّت ة جدانمخدان خدد سابق»

نین نسل به نسل رسید و همچ( لامعلیهم السّ)شیث و ا  شیث به ابخاهیم و ا  ابخاهیم به اسماعیل 

حضخت . منتقل شد( ع)رسید و ا  آن بزرگ به حضخت امیخ علی ( ص)گشت تا به پیامیخ اسلام 

بعلد ا  او یدسلف   . و ابدالفتیلان اسلت   فتلدّت  ةدایلخ  ةلین نقطاوّ فتدّتاهل  ةبه عقید( ع)ابخاهیم 

هلخ   تفتلدّ اهل (. ع)، سدم یدشع بن ندن، چهارم اصحاب کهف و پنام مختضی علی (ع)یقصدّ

 (454: 4724پدر،  یدسف) .گفتند غخضشان علی بدده است می وقت مطلقاً فتی

، صلفدیّه در آثار ادبی پلیش ا   .باشد می همین نکته، خدد گدیای سخآمدی ایشان در این  مینه 

 :به عندان الگد مطخح شده است ،در بسیاری ا  اشعار به خا خ این ویژگی ،(ع)امام علی 

 چزون علزی   مزروّت و راد  وکزو  ای به مردی

 

 چون عمزر  یعدال و  پاک دل و  وی به انصاف 

 (111: 1818فرّ ی سیستانی، )                  

ه شخایط قاتل خدیش نیلز تدجّل   تا بدان جا است که به مساعد بددن ،(ع)حضخت علی  مخوّت

 : دارد می مکخده و او را بخ خدد مقدّ

  فززی چززون بززدبخی آ ززر از ق ززا    

 کردنزززد راسزززی مرت زززی را شزززربتی

 شزززربی او را ده نخسزززی آنگزززه مزززرا

 آن ز زززم زد بزززر مرت زززی  نا هزززان 

 کززه  ززونريم  کجاسززی  امرت ززی  فتزز

 زانکزززه او  واهزززد بزززدن همزززره مزززرا
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 شززربتش بردنززد  فززی اينسززی قهززر    

 کرد زززار حزززقّمرت زززی  فتزززا بزززه  

 او بهزززم مزززن همزززی ننهزززادمی بزززی  

 مرت ی را چزون بکشزی آن مزرد زشزی    

 بززر عززدو چززون شززفقتش چنززدين بززود 

 

 حیززدر اينجززا  واهززد  کشززتن بززه زهززر 

  زززر بخزززوردی شزززربتم ايزززن نابکزززار

 ی المززیوی قززد  در جنّزز حززقّپززیش 

 او نمززی شززد در بهشززی  مرت ززی بززی 

 صزديقش هر زم کزین بزود     تزو  با چزو  

 (38: 1813ار، عطّ)                            

 سخاوت -2-1-8

و یطعملدن  »: ده اسلت ر قخآن کلخیم فخملد  خداوند د ،مانند آن حضخت بی در وصف سخاوت

 «انما نطعمکم اوجه الله لا نخید منکم جلزا  و لا شلکدراً  . الطعام علی حیه مسکیناً و یتیماً و اسیخاً

 «الَذِینَ یُنفِقُدنَ أَمْدَالَهمُ بِاللَیْلِ وَالنَهَارِ سِخًا وَعَلاَنِیَةً » ة الحدید معتقد است که آی ابن ابی (2-2: دهخ)

 (4/54: 4141الحدید،  ابن ابی) .صف ایشان نا ل شده استدر و( 521: بقخه)

 کنلد کله   می مالسی نیز در بحار الاندار در اشاره به سخاوتمندی ایشان، روایتی را ذکخ ةمعلاّ

ابلد  » :گخدیلده اسلت   ملی  بخ اساس آن، سخاوت و بخشندگی حضخت، شامل حال دشمنانش نیز

 بلا ملخدی ا  مشلخکان   ( ع)یلت اسلت کله عللی     روا: گدیلد  می عادات در کتاب فضائل العتخهالسّ

حضخت شمشیخ خدد را . ای پسخ ابی  ال ، شمشیخت را به من بده: جنگید، مخد مشخک گفت می

تی شمشیخ خلدد را بله   شگفتا ای پسخ ابی  ال ، در چنین مدقعیّ: مشخک گفت. به سدی او افکند

یست که دسلت سلائل را رد   و ا  کخم ن تد دست سؤال پیش من درا  کخدی: دفخمد دهی؟ می من

هلای   قلدم . روش اهل دین همین است: آن مخد مشخک کافخ خدد را بخ  مین افکند و گفت. کخد

 (22/ 14: 4141مالسی، ) «.حضخت را بدسید و اسلام آورد

که به چند ملدرد   اند کخده ها در بیان سخاوتمندی ایشان سخن سخایی ،شعخای پارسی گدی نیز

 :شدد می اشاره

 ملززه عززالم پززر ز شززیر اسززی سراسززر ج

 

 ولززی شززیری چززو حیززدر بززا سززخا کززو  

 (111: 1831سنايی، )                         
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 ار دريززای کززر  بحززر سززخا حیززدر کززرّ

 

 ن مه در وصفش علی شیر  زدا بايزد زدن   

 (821: 1811احمد جا ، )                      

 علزززی را  زززوی تزززا فرمزززانبری را    

 

 راببخشزززززد در نمزززززاز انگشزززززتری  

 (11: 1831عطّار، )                                

 شاهی که ولی بود و وصزی بزود علزی بزود    

 

 سززلطان سززخا و کززر  و جززود علززی بززود   

 (226: 1831مولوی، )                             

 علم -2-1-3

میخ اسللام  داند که به پیا می را وارث علمی( ع)، ضمن حدیثی ار شمند، امام علی (ع)خقامام با

سلنن النییلین ملن آدم و هللم جلخا إللی       ( ص)إن الله عز و جل جمع لمحمد » :رسیده بدد( ص)

علم النییین باسخه و ان رسدل الله صیخ ذلک کله عنلد  : و ما تلک السنن؟ قال: قیل له( ص)محمد 

کنلد کله    می نقل( ص)عیدالله بن مسعدد، حدیثی را ا  پیامیخ  (555/ 4: یکلین) «(.ع)امیخ المؤمنین

ق گخفتله  تعلّل  هلا  و مابقی به سایخ انسلان ( ع)له است که بخش اعظم علم به علی أگدیای این مس

: 4141مالسی، ) «قسمت الحکمه عشخه اجزا ، فأعطی علی سعه اجزا  و الناس جز  واحد»:است

تلا آن   اند شاید ا  همین رو است که ایشان را به عندان سمیل علم و دانایی معخفی کخده( 27/ 22

 :اند ت ممدوح را نیز به ایشان تشییه کخدهجا که عالمیّ

 چهزززار  علزززی بزززود جفزززی بتزززول  

 م در اسززیکززه مززن شززهرعلمم علززیّ   

 

 کززه او را بززه  ززوبی سززتايد رسززول     

 درسی ايزن سزخن  فزی پی مبزر اسزی     

 (13/ 1: 1831فردوسی، )                        

 اربه دسی اوسزی همزه علزم حیزدر کزرّ     

 

 ابر  طّز سزی همزه عزدل عمّز    به نمد او 

 (11: 1818فرّ ی سیستانی، )                    

 با علم آنکزه بزود نبزی را رفیزق و صزهر     

 

 و  زتن  مّبا علزم آنکزه بزود ورا ابزن عز      

 (11: 1811لامعی  ر انی، )                     

 رهبزززر علزززم و ديزززن علزززی ولزززی   

 از علزززی شزززد رمزززوز ايزززن مرمزززوز 

 

 هزززرابزززاب علزززم اسزززی و شزززوهر ز 

 احقّززز حزززقاز علزززی شزززد ظهزززور  

 (31: 1811احمد جا ، )                          
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، بسیار صفدیّهدر شعخ و ادب پیش ا  ( ع)مامدع این مدایح نشان ا  آن دارد که سیمای علی 

ن، تنهلا بخشلی   با این تدضیح افزوده که تحت تأثیخ نگخش اهل تسنّ. مقیدل و محیدب بدده است

بهتخین گداه بخای . مطخح شده است صفدیّهدر شعخ پیش ا  ( ع)قی امام علی ات اخلاا  خصدصیّ

در اشلعار پل  ا    ( ع)ی اخلاقلی املام   ها گیژفی ویستایش و معخّ ةه به نحدعا، تدجّاثیات این ادّ

 .است صفدیّه

 صفويّهدر اشعار پ  از ( ع)سیمای علی  -8

این است که سلیمای ارائله شلده ا      ،استه به آن الزامی که در این بخش، تدجّای  لین نکتهاوّ

در تقابل با سیمای ایشان در متدن سابق نیسلت؛   ،و پ  ا  آن صفدیّهقیان در متدن عهد مدلای متّ

تصلدیخی جلامع ا  فضلایل اخلاقلی آن      ةبلکه صدرتی تکامل یافته و به عیارتی صحیح تخ، ارائل 

آن چیزی است که بنا بخ ملاحظات گخدد،  می آن چه در متدن این عهد ملاحظه. باشد می حضخت

ناگفته مانده بلدد و در پنلاه حکلدمتی شلیعی در      ی مذه سنّ ةسیاسی و خفقان مدجدد در جامع

 . و پ  ا  آن، ماالی بخای ابخا  یافت صفدیّهرو گار 

تدان بله دو دسلته    می را و بعد ا  آن صفدیّه، در اشعار عهد (ع)ی اخلاقی امام علی ها ویژگی

نیز مدرد تماید قلخار گخفتله    ها اتی است که در سایخ دورهل، همان خصدصیّاوّ ةدست :تقسیم کخد

بلا  . مطلخح شلده اسلت    صفدیّهصاتی است که صخفاً در عهد شامل آن مشخّ ،دومی  دسته ؛ است

در این بخلش، فقلط    .باشد می ه به این تمایز ادبیله که هدف این پژوهش، تدجّأه به این مستدجّ

 . تخ نمایانده شدد واضحای  شدد تا این تغییخ نگخش ادبی، به گدنه می اختهدوم پخد ةبه دست

 

 عدل -8-1

فلی شلده   ی به عندان سمیل علدل و داد معخّ ا  تاریخ ادبی ایخان، شخص خاصّای  در هخ دوره

ی در متدن ادبی پل   حتّ. ق داشته داستواهخاً این جایگاه، پیش ا  اسلام به اندشیخوان تعلّ ؛است

ی ا  پ  ا  ورود اسلام به ایخان و پذیخش گخایش سلنّ . م نیز به این باور اشاره شده استا  اسلا
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شدد؛ به این معنلی کله عملخ بلن      می جان  ایخانیان، تغییخی در این  مینه در ادب پارسی مشاهده

 .شدد می اب به عندان سمیل عدل مطخحخطّ

 

 عدل عمر -8-1-1

اش،  اسلامی تحت سلطه ةای رعایت عدل در جامعبخنظارت دقیق عمخ روایات  یادی مینی بخ

به ادب پارسی منتقل شده، عمخ به عندان مظهخ  ،در این روایات که با نمددی گستخده. وجدد دارد

 :کنند می شدد تا آن جا که عدالت ممدوح را به عدل عمخ تشییه می فیو نماد عدل و داد، معخّ

 اربدسززی اوسززی همززه علززم حیززدر کززرّ

 

 ابر  طّززمززه عززدل عمّززبنززمد اوسززی ه 

 (11: 1836فرّ ی سیستانی، )                    

 جزو علزی   مزروّت وکو راد و  مردی ای به

 

 پاک و عدالی چزو عمزر   ودل انصاف وی به 

 (111: همان)                                  

 شاهی که  ر بیزان دهزد ا زا  او  زرد    

 

 فهرسی بیس حیزدر و عزدل عمزر شزود     

 (121: 1812مسعود سعد، )                 

 ظالمززان را حشززر  رداننززد بززا آب نیززاز 

 

 ر برنززدعززادلان را زی امیرالمززنمنین عمّزز 

 (111: 1831سنايی، )                             

 مکزززری بزززود عزززدل عمزززر ز بزززی   

 

 صزززززد  روی بزززززوبکری   آينززززز 

 (283: 1838سنايی، )                             

عدم رعایت عدل  شدد، در بخخی ا  منابع اشاراتی به می ه ا  این اشعار استنیاطبخخلاف آن چ

ابدبکخ به پیخوی ا  رسلدل خلدا   : ندیسد می الحدید خ شده است؛ مثلاً ابن ابیخلافت عم ةدر دور

دست گخفت و گخوهی  پ  آنگاه که عمخ خلافت را به. کخد المال را مساوی تقسیم می بیت( ص)

ت و ملدّ  ،خی داد، با روش او ان  گخفتند و آن روش نخست را فخامدش کخدندرا بخ گخوهی بخت

و  ی ثخوت و  یادی پخداخت سلیخاب کلخد  های ایشان را دوست درا ا کشید و دل  حکدمت عمخ به

ا کسانی که به آنها چپاول و ولم شد، قناعت پیشه کخدنلد و بله ایلن قناعلت علادت کخدنلد و       امّ
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وجله ایلن حاللت تغییلخ      هیچ کخدند که به ر نمیتصدّ( شده خ یا چپاولچپاولگ)یک ا  دو گخوه  هیچ

پ  ا مینان قلدم بله بقلای    . پ  آنگاه که عثمان به حکدمت رسید، به روش عمخ عمل کخد. کند

این حالت بیشتخ شد؛ و کسی که به چیزی عادت کند، جداشدن ا  آن چیز و تخک عادت بلخایش  

خداست که امخ را بله حلالتی کله در     به حکدمت رسید( ع)امیخالمؤمنین  پ  وقتی. سخت است

که ملخدم آن حاللت را فخاملدش و     و ابدبکخ داشت، با گخداند و حال آن( ص) مان رسدل خدا 

سال فاصله شده بدد؛ پ  این کار بخ ایشان سلخت آملد و آن را انکلار و     55تخک کخده بددند و 

 )427 /5: 4222حدید، ال ابی  ابن. )بزرگش کخدند تا آنکه بیعت را شکستند

ه ا باید تدجّت ایشان در بخقخاری عدل مدجدد است؛ امّت دقّروایاتی نیز در مدرد شدّ ،هخچند

در حالی که ا  فحلدای کللام    ،داشت که عمدتاً این شداهد حاکی ا  رعایت عدل اقتصادی است

دده است و علاوه شدد که عدل ایشان، عام تخ و جهان شمدل تخ ب می قیان چنین بخداشتمدلای متّ

قی متّ) .خدد، راوی روایتی ا  پیامیخ بدده که علی را عادل تخین یار خدد نامیده است ،عمخ ؛بخ این

 (727/ 2: 4745هندی، 

 

 علی، سمبل عدل-8-1-2

او . را ستدده باشلد ( ع)تدان یافت که به مانند سنایی، عدل علی  می ی مذهیی راکمتخ شاعخ سنّ

تحسین کخده اسلت، در   احتاً عمخ را به خا خ بخخدرداری ا  این صفتکه در دیگخ اشعارش، صخ

 :، سخوده است(ع)چهارم، علی بن ابی  ال  ةابیاتی در مدح خلیف

 بزززادی عزززدل جزززوی هم زززو بهزززار 

 

 حززاکمی سززخی مهززر و سسززی مهززار   

 (211: 1838سنايی، )                             

ای  دلانی است کله  کخ، یکی ا  بی شمار ابیات قصیدهه داشت که بیت فدق الذّه باید تدجّالیتّ

، در شلعخ شلیعی کله    (ع)با این حال، امام علی . پخدا دقیان میبه بیان ساایای اخلاقی مدلای متّ
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. انلد  فلی شلده  به عندان الگلد و نملاد دادور ی معخّ   ،سخوده شده است صفدیّهپ  ا  عهد  عمدتاً

 :جدید می ل، به امام تدسّحزین لاهیای، بخای جیخان جدری که دیده

  ر جزور ديزده ا  ز فلزا انتقزا  هسزی     

 ی جلززیبرهززان قززدرت ازلززی حجّزز   

 

 من اسی و دامزن دارای عزدل و داد   دسی 

 ولززی، والززی عبززاد  نفزز  نبززی، علززیّ 

 (18: 1812حمين لاهیجی، )                     

 :کند می فعل امام را به عدل تعییخ و تشییه ،سمنانی ةمعلاّ

 هززا ی اعززا شززده میززمان عمززلعلززی عززال

 ما امامی نپ يريم جزم از زنزده دلزی کزو    

 

 ...سرف آمزد  نی زيان نه یيسرمو زعدلش چون 

 آمد نصو وق ايش فصل دمش و عدل وی فعل

 (111: 1832دوانی، : نقل)                       

ت رعیّ حقّن رعایت و انصاف، در د اصفهانی، عدم حضدر ایشان را عامل نیددحا  شیخ محمّ

 :داند می

 ی را رعايززززیچززززرا نبززززود رعیّزززز

 

 مگزززر رفزززی از میزززان شزززاه ولايزززی 

 (181: همان)                                       

 :در جهت تداوم ستددن عدالت آن حضخت، سخوده است ،و شاعخی معاصخ

 میمان عزدل و مههزر تقزوا و کزان جزود     

 

 حبززل المتززین عززالم ايجززاد حیززدر اسززی 

 (31: 1813مردانی، )                              

 ايق و  نجززور علززم ديززن حقّزز   نجینزز

 

 در بززاع عززدل نخززل تنززاور علززی علززی  

 (111: همان)                                       

ل چله  شدد، این است که خاستگاه این تحلدّ  می قطعاً آن چه در پی این شداهد، به ذهن متیادر

اثلخ معلخوف    ،تلدان بله نهلل الیلاغله     می رسد که بیش ا  هخ سند و کتابی، می بدده است؟ به نظخ

، ا  روایات و احادیث (ع)امیخالمؤمنین، رجدع کخده و پ  ا  آن بخای شناخت سیمای عادل علی 

 .استعانت جست
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 عدل علی در نهج البا ه -8-1-2-1

 ،در مدرد معنای قطعلی علدل   .مفاهیم ارائه شده در نهل الیلاغه، عدل و داد است تخین مهمّا  

در .انلد  یعنی جدر معنی کخده ؛آن عمدتاً این واژه را در تقابل با ضدّ. نظخات گدناگدنی وجدد دارد

حضخت امیلخ در  » :عدل، متخادفاتی نیز به کار بخده شده است علاوه بخ معنای متضادّ ؛نهل الیلاغه

: الانصلاف و الاحسلان  : العلدل » :فخمایلد  یمل  «...انّ الله یأمخ بالعلدل و الاحسلان  »ضمن تفسیخ آیه 

گخچله در سلخنی دیگلخ انصلاف را ا      . «العلدل انصلاف  »: فخماید می و در سخنی دیگخ. «التفضّل

چه اینکه در سخنی . «انّ من العدل ان تنصف فی الحکم»: مصادیق عدل قخار داده و فخمدده است

 یگاه امخ به معخوف و نهلی ا  منکلخ  دیگخ عدل را ا  مصادیق معخوف شمخده و به هنگام تییین جا

و در مدارد بسیاری علدل را هملخاه   . «و افضل من ذلک کله کلمة عدل عند امام جائخ»: فخماید می

 (52: 4722لطیفی، ) «.باشند می متخادفای  ذکخ فخمدده به نحدی که گدیا این دو، کلمه حقّبا 

و شلهخهای   ها گماشته شده بخ ولایت ی آن حضخت به والیان و حاکمانها تقخییاً در تمام نامه 

به لزوم دادور ی و رعایت انصاف در میلان ملخدم و ا خافیلان شلده     ای  اسلام، اشاره ةتحت سلط

باشد که اجمالاً به بخخی ا   می ه به مخا   آن، قابل تقسیم به چند بخشاین وصایا با تدجّ.است

 .شدد می اشاره ها آن

 

 عدالی اقتصادی -8-1-2-2

 .شدد می محسدب ها و در واقع ضامن بقای آن ها روابط حکدمت تخین مهمّا   ،تصادیروابط اق

 ...خم ، خلخا  و  اسلامی، شامل دریافت انداع درآمدها؛ نظیخ  کات، ةروابط اقتصادی در جامع

یی چلدن با سلا ی   ها بایست این درآمدها را وصدل و در  مینه می اسلامی، ةحاکم جامع. شدد می

له، ا  دیلد اندیشلمند   أایلن مسل   .دیگخ مصارف عام المنفعه، بله کلار بیلخد    شهخها و عمخان ها، راه

دریافت  ةص کخدن نحداو ضمن مشخّ. ، به دور نمانده است(ع)چدن علی بن ابیطال ای  بخجسته

 .تخ؛ یعنی در نظخ گخفتن عدل غافل نمانده استّ مهم ةلأی استفاده ا  آن، ا  مسها درآمدها و شیده
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قیلان، مشلهدرتخ ا  آن   د مختیط با الزام رعایت عدالت اقتصادی در آثار مدلای متّهخچند شداه

پ  داد مخدم را ا  خلدد  » :کنیم می بسندهای  است که نیا ی به یادآوری داشته باشد، به ذکخ نمدنه

ت را گنادرانیلد و املت را   که شما رعیّل  ،های آنان شکییایی ور ید بدهید و در بخآوردن حاجت

و او را ا  آن چه مطلدب اوست  حاجت کسی را روا ناکخده مگذارید .امامان را سفیخانوکیلان و 

ت را مفخوشید و چارپایی را کله  خخا ، پدشش  مستانی و تابستانی رعیّ با مدارید و بخای گخفتن

و بخای درهمی کسی را تا یانه مزنیلد و دسلت بله    که در اختیار دارند  راای  بدان کار کنند و بنده

 (751: 4727علی بن ابی  ال ، ) «...کسی میخیدمال 

 

 عدالی اجتماعی -8-1-2-8

گدیی تملام دل  . ، بخش اجتماعی است«عدل» ةی نهل الیلاغه در  مینها تخین بخش ا  بخجسته

دسلتدرات ایشلان، جهلت رعایلت      ةعملد . نگخانی آن حضخت، بخقخاری عدل در این  مینه است

او ا  حاکم . مخدم است حقّدقی است که به  عم ایشان، حقّدق مخدم و بخخدرداری ا  منافع و حقّ

به یک »:دق متساوی مخدم را لحاظ کندحقّنگخیستن نیز  ةی در نحدخداهد حتّ می اسلامیی  جامعه

تا بزرگان در تد  مع  ،چشم نگخی خداه خیخه شدی به آنان ةچشم بنگخ به همگان، خداه به گدش

در رابطه با سپاهیان که ( 522: همان) «.م بخ ناتدانان نیندند و ناتدانان ا  عدالتت مأیدس نگخدندست

گدشلزد   ،دقشان را بخ والیحقّت را میذول فخمدده و بخشی ا  سایخ اقشار مخدم هستند، نهایت دقّ

را ا   شماست بخ من که چیلزی  حقّ» :کخده و خدد و عاملانش را به رعایت آن ملزم دانسته است

 شلخع  -در حکلم   –و کاری را جلز   -که ا  پدشاندن آن ناگذرانم  –شما نپدشانم جز را  جنگ 

و تلا آن را نخسلانم    مدقلع آن بله تلأخیخ نیفکلنم     شما را ا  حقّو  رأی  دن با شما اناام ندهم بی

خ علدالت  ی در مسلی او حتّ( 757:همان)«.بخابخ دانم حقّشما را در  ةو هم ای در آن روا ندانم وقفه

 :کند می دق آنانحقّور ی خدیش، اهل جزیه را نیز ا  یاد نمی بخد و والی خدد را ملزم به رعایت 

ستمشان روا . داری کنی و سختی روا می ا بعد، دهقانان شهخ تد شکایت دارند که با آنان درشتی میامّ»
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تدانشلان بله خلدد    من در کارشان نگخیستم، دیلدم چلدن مشلخکند ن   . شماری داری و خخدشان می می

پ ، در کار آنان درشتی و نخمی را به هلم  . نزدیک گخداند و چدن در پناه اسلامند نشاید آنان را راند

 (527: همان)« .گاه مهخبان باش و گاه تیز،  مانی نزدیکشان آور و  مانی دورتخ ان شا  الله! آمیز

دالت اجتماعی، عاملی دق اجتماعی مخدم در چهارچدب عحقمیزان وسداس ایشان در رعایت 

عدالت اجتماعی به عندان یک مفهلدم جلامع و   »:شده تا او را پایه گذار این رویه در تاریخ بدانند

لین بار در تاریخ، المللی، بخای اوّ گذاری یک حکدمت و یک نظام وسیع بین جانیه در سیاست همه

تدحلات مسللمین در   هلای روم و ایلخان و ف   و پ  ا  شکسلت امپخا لدری  ( ع)ا   خف امام علی

، عدالت اجتماعی یک اصل همگلخا  (ع)ا  دیدگاه امام علی. گذاری شد های آسیا و آفخیقا پایه قاره

در حلالی  . ابعاد سیاسی، اقتصادی، اداری و سا مانی را در بخدارد ةو مشخوع حکدمتی است و هم

باشد،  بعدی مییک الگدی جامع و چند ( ع)که عدالت اجتماعی در دوران حکدمت و امامت علی

های  دهد که چنین دیدگاه و اصل نظخی همگخایی که ا  پایه تطییقی نشان می ةیک نظخیه و مطالع

هلای باسلتانی و    ت یک حکدمت محسدب شلدد در نظلام  یک نظام و ا  شخایط مشخوعیّ لاینفکّ

ه و ایلن الیتّل  ( 422: 4724مدلانلا،  ) «.اسلت  های غیخ اسلامی قخون وسطی مدجدد نیلدده  حکدمت

ت و ریزبینی در رعایت داد، تقخییاً در میلان  یقت نیست؛ چخا که این همه دقّحقّچندان هم دور ا  

بلا ایملان وی    ،نماید؛ خصدصاً به این خا خ که علدالت ور ی وی  می حاکمان پیش ا  وی، بدیع

او  نظیخ است، نخستین اینکه دیدگاه ا  دو جهت بی( ع)عدالت اجتماعی امام علی» :همسا  گخدید

 ،ا  عدالت اجتماعی با ایمان او به عندان مخدی که ا  علدالت و حکلم و وجلدان منحلخف نشلد     

عمللی داد و بله    ةخی بدد که به این دیدگاه جنیل باشد، دوم اینکه او تنها متفکّ منطیق و همسان می

تلی نظخیلات علدالت اجتملاعی را در     عندان رئی  یک حکدمت و یک جامعله وسلیع چنلد ملیّ   

  (422: همان)« .ن میین اسلام جامه عمل پدشانیدچارچدب دی
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 عدالی سیاسی -8-1-2-3

بنا . کنیم می قی آغا حقّا  جان  م ،بحث در رابطه با عدالت سیاسی را با اوهارنظخ در این باره

ا  دیلدگاه  » :وجه عدالت، بخپایی آن در قال  یک نظام سیاسلی اسلت   تخین مهمّایشان،  ةبخ اندیش

های سیاسی اجتملاعی اسلت و    تیلدر آن در نظام ،بعد عدالت تخین مهمّلام السّ حضخت علی علیه

 ،بله عیلارت دیگلخ    ،گلخدد  ملی  ی دیگخ مثل عدالت فخدی، فخع بخ آن محسدبها عدالت در  مینه

 هلای سیاسلی   ی مختللف اجتملاع و نظلام   هلا  پیاده کلخدن آن در حلد ه   ،عدالت ةفلسف تخین مهمّ

اجخای علدالت در اجلزا و عناصلخ     ،های سیاسی نظام ةکار ویژ تخین مهمّا   خف دیگخ، . باشد می

 یادآوری این نکته خالی ا  فایده نخداهلد بلدد کله   ( 24: 4724علیخانی، )«.مختلف اجتماع است

حکلدمتی کله   . و اهداف دین اسلام بلدده اسلت   ها بخپایی یک حکدمت مخکزی ا  خداسته ةداعی

در . حکدمت دینی علدالت اسلت   ةفلسف» :اند دل دانستهحکدمت ع هدف ا  بخپایی آن را استقخار

. دقیحقّل های والمانله مشلخوعیت    تحکدمت دینی نه ستمگخان ماد  رهیخی دارند و نه حاکمیّ

و ما اخلذ الله  ›.. .:د الهی و تکلیف شخعی استق عدالت یک تعهّحقّخداهی و قیام بخای ت عدالت

 .(77: 4722لطیفی، )«‹ سغ  مظلدم علی العلما  ان لا یقارّوا علی کظة والم و لا

ق بخپایی حکدمت عدل و جلدگیخی ا  حقّنظارت شدید حضخت بخ اعمال عاملان، گامی در ت

شماتت آمیز،  یلاد بلن ابیله،    ای  او در نامه.ی حکدمت اسلامی بدده استها  وال اندیشه و آرمان

. سدگندی راسلت  ،خدرم می و همانا من به خدا سدگند» :دهد می والی بصخه را مدرد خطاب قخار

ای، چنان بخ تد سخت گیخم  مسلمانان اندک یا بسیار خیانت کخده  اگخ مخا خیخ رسد که تد در فیی

: 4727عللی بلن ابیطالل ،    ) «.حال و خدار و پخیشان عیال ةکه اندک مال مانی و درمانده به هزین

داد بلخ دیگلخ محاسلن     رجحلان علاوه بخ تقییح اعمال بیدادگخایانه، شاهد سخنان ایشان در ( 527

آن چه بیشتخ دیلده  » :داند می صفت را روشن کننده چشم والیان که اینای  به گدنه اخلاقی هستیم

 «ت دوسلتی پدیلد شلدن اسلت    والیان بدان روشن است، بخقخاری عدالت در شهخها و میان رعیّل 

 (774: همان)
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 عدل علی در روايات -8-1-8 

مام نیز، تأکید شلدیدی بلخ رعایلت علدل و اجلخای آن در      در روایات و احادیث منسدب به ا

بخخی ا  این روایات در کت  مخبدط به جمع آوری حلدیث،  . اسلامی شده است ةجامع ةمحدود

العلدل حیلاه   » :مده اسلت ، آشدد؛ ا  جمله در غخرالحکم در میان احادیث منسدب به امام می دیده

العلدل افضلل   » (52: هملان ) «هدام الخعیّل العلدل قل  ( 42: 4724عللی بلن ابلی  الل ،     ) «الاحکام

در کتابی دیگخ، ضمن اشاره به دادور ی آن حضخت، احادیث منسدب به (. 27: همان)«السیاستین

مللاک السیاسله   » (542/ 7: 4724خدانسلاری، )«بالعدل تضاعف الیخکلات ».: ذکخ شده است ایشان

عیللدالکخیم بللن )، «فضللائلالانصللاف افضللل ال»، «العللدل فللد  و کخامللة»( 442/ 2:همللان)«العللدل

« الانصلاف افضلل الشّلیم   »؛ (444 :هملان ) «العدل افضلل سلایّة  »(22: 4724،دیحیی قزوینیمحمّ

ان افضل غخة عین اللدلاة اسلتقامة العلدل فلی     »)445: همان)«أسنی المداه  العدل»؛ (22 :همان)

 (452: همان«الیلاد و وهدر مددةّ الخعیة و انه لایظهخ مددّتهم الا بسلامة صدورهم

علاوه بخ مدارد مذکدر، شداهدی وجدد دارد که نشان ا   خد شدن ایشلان بله خلا خ رعایلت     

الهلی   حلقّ عامل محخوم ماندن آن حضخت ا   گدیند که می این روایات به ما.عدل و انصاف دارد

فنا قد عخ: فتغامزوا بینهم و تشاوروا و قالدا»: خدد؛ یعنی ولایت، پاییندی شان به عدالت بدده است

ان ولّیتمدها ایّاه جعلکم و الناس بها و لکنه رجل لا یفضل احداً علی احد ف حقّفضله و علمنا انه ا

 (754/ 4: 4155 یخسی،) «اس فیها شخعاً سدا  ولکن ولّدها عثمان فانه یهدی الذی تهدونالنّ جمیع

 تلخین  مهلمّ  ، احتملالاً ور ی اسلت ه ایشان به علدالت ت تدجّکه بیانگخ شدّ مامدع این شداهد

 .عدل و انتخاب ایشان به عندان نماد داور ی بدده اسلت  ةانگیزه در تغییخ نگخش ایخانیان در  مین

 .اندفی کخدهه معخّدیّیقت محمّحقّگدنه که در عهد صفدی، ایشان را به عندان مصداق همان
 

 هديّمحمّ حقیقی؛ مههر (ع)علی  -8-2

لین مخللدق کله خلقلت نیلز معللدل آن اسلت بلا        وّندر نخستین یا ا ةلأمس در عخفان اسلامی،

شلماری بلخای آن    و مصادیق بی ها فخد ارائه شده است؛ به این معنی که نامه رویکخدی منحصخ ب
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صی است ه مطخح شده، تعخیف مشخّدیّمحمّ حقیقتی آن چه ذیل اصطلاح کلّ. مطخح شده است

ذات اسلت بلا   »ه دیّیقت محمّحقجخجانی،  مثلاً در تعخیفات ؛کند می ل تطییقن اوّکه عمدتاً بخ تعیّ

ائخین منا ل السّل  ةاین همان تعخیفی است که در اصطلاحات حاشی. ل که اسم اعظم استن اوّتعیّ

: نقلل ) «.نیز بیان گخدیده است؛ با این تدضیح افزوده که اسم اعظم هملان اسلما  الحسلنی اسلت    

دی مصلادیق و عنلاوین متعلدّ    خ شدیمین حال، همان گدنه که متذکّ؛ با ا(1/572: 4722گدهخین، 

اسامی  ،در همین راستا، حسن  اده آملی .اند بخای این مفهدم ثابت در عخفان اسلامی در نظخ گخفته

ل است این کلمه در ذکخ اسامی شخیف صادر اوّ» :ذکخ کخده است ،هدیّمحمّ حقیقتدی بخای متعدّ

 .لادر الاوّالصّل  .الخّق المنشلدر  .مانیحف  الخّالنّ :که در صحف عخفانی و کت  حکمی سائخ است

 .الدجلدد المنیسلط   .الإمداد الإلهلی  .اریی السّالّالتّ .اتیالفیض الذّ .لالعنصخ الاوّ .الفیض المنیسط

 اده آمللی،   حسلن ) «...أمّ عالم الإمکان .اب الأکدان .مختیة الامع .العما  .الهیا  .لالظّ .درالنّ .العنقا 

نلامی بلخای آن    ،ه به اینکه در هخ مکت  و گاه در هلخ اثلخی  ا  او، با تدجّا پیش ؛ امّ(5/22: 4724

بدان کله عقلل   » :اشاره کخده است د اسامی و همچنین خاستگاه آننسفی به این تعدّ ،اند قائل شده

 .انلد  به اسلامی مختلفله ذکلخ کلخده     ،ا این جدهخ را به اضافات و اعتیاراتل یک جدهخ است امّاوّ

ا  جهت اینکه عقل  ،دیدند که دریابنده و دریابنده کننده بدد نامش عقل کخدندچدن این جدهخ را 

چدن همین جدهخ را دیدند که  نده و  نده کننده بدد نلامش   .هم مدرک است و هم مدرک کننده

و محیی است و چدن همین جدهخ را دیدند که پیدا کننده  حیّ ،ا  جهت اینکه روح ،روح کخدند

و چدن همین جدهخ را دیدند کله  ]. واهخ و مظهخ است ،ا  جهت اینکه ندر ،بدد نامش ندر کخدند

و چدن همین جدهخ را دیدند که سی  عللم عالمیلان   [ نامش قلم کخدند ،ها اش علدم بدد بخدلنقّ

نلامش   ،سلی  ر ق عالمیلان بلدد   [ همین جدهخ را دیدند کله ]و چدن  .نامش جیخئیل کخدند ،بدد

نلامش اسلخافیل    ،سی  حیلات عالمیلان بلدد   [ جدهخ را دیدند کههمین ]و چدن  .میکائیل کخدند

کخد، نامش  یافت و قیض معانی می ها را در می ایق چیزحق[ همین جدهخ را دیدند که]و چدن کخدند 

دروی [ جملله ]دیدند که هخ چله هسلت و بلدد و باشلد،     [ همین جدهخ را]و چدن . عزرائیل نهادند

ل و و اگخ همین جدهخ را بیت الله و بیت المقدس و بیت اوّ. مدجدد است، نامش لدح محفدظ کخدند

 (27: 4722نسفی، )« .مساد اقصی و آدم و ملک مقخب و عخش اعظم گدیند، هم راست باشد
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بهتلخین  . قیلان روبلخو هسلتیم   ویلژه ا  ملدلای متّ  ای  با چهخه در عخفان شیعیدر همین راستا، 

، «حقّاهل  ةاسطدر» به سخنان ایخ  بهخامی در کتابتدان با استناد  می تدضیح بخای این فخآیند را

دیژه غللات شلیعه، بلا دو عللی مداجله      تقد است که ما در عخفان شیعی؛ بل ندیسنده مع. ارائه داد

روحلی   ةت ایشلان اسلت؛ و دیگلخی جنیل    یقی شخصیّحق ةهستیم؛ یکی امام اول شیعیان که جنی

و صلدرت اسلا یخی بله خلدد گخفتله       که گاه اضافاتی بخ آن داخل شده( ع)ت امام علی شخصیّ

ضمن استناد بله ابیلاتی بلا ایلن اندیشله، ا        ،استاد شفیعی کدکنی نیز (15: 4722 بهخامی،) .است

ا  بسلیاری ا   » :گدید می سخن ابیات با علی تاریخی ستایش شده در آن «علی»ت تفاوت شخصیّ

 –یعنی امام علی بن ابیطال   – مدرد نظخ ما ربطی به آن علی تاریخی «علی»ام که  شنیده حقّاهل 

که بایلد ا  حلدود    ،در همین شعخ هم گدینده –یقت ا لی و ابدی است حقّندارد و استمخار یک 

کدشیده است  نایخة اولیا را تکخار یک روح در تاریخ بداند و تالیّات  ،قخن یا دهم به بعد باشد

شدد، تخدیدی را  می ابیات مشاهده ه آن چه در این؛ الیتّ(22: 4722شفیعی کدکنی، ) «یقتحقیک 

 : ه روبخو هستیمدیّمحمّ حقیقتگذارد که با مفهدم  باقی نمی

 تا صورت پیونزد جهزان بزود علزی بزود     

 مسجود مائا کزه شزد آد  ز علزی شزد    

 الیزاس    رو هزم  وهم عیسی وهم موسی هم

 

 تا نقش زمین بود و زمزان بزود علزی بزود     

 ود علزی بزود  آد  چو يکی قبلزه و مسزج  

 صززالپ پی مبززر و داوود علززی بززود  هززم

 (13: 1831شفیعی کدکنی، )                 

یقلت  حق ةشلک گدیلای اندیشل    بلی  حا  میخ ا حیی  اصفهانی در مدح ایشان ابیاتی دارد کله 

 :ه استدیّمحمّ

  فزززی شزززنید  عاشزززقی مسزززتانه مزززی

 وجززززود جملززززه اشززززیا از مشززززیی

 علززی آد ، علززی شززیی و علززی نززو    

 و عیسززیعلززی احمززد، علززی موسززی   

 ا ززر  ززويی علززی عززین  ززدا نیسززی   

 

  دا را حزول و قزوت جزم علزی نیسزی      

 پديززد آمززد، مشززیی جززم علززی نیسززی  

 کززه در دور نبززوت جززم علززی نیسززی   

 کزه در اوززوار  لقزی جززم علزی نیسززی   

 بگززو نیززم از  ززدا هر ززم جززدا نیسززی  

 (123: 1832دوانی، : نقل)                        
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 در ایلن شلعخ  .ی منسدب به مدلانا به آن اشاره شلده اسلت  است که در بیتای  لهأاین همان مس

 حقیقلت شاعخ معتقد اسلت کله    ار بخآمدهخ لحظه به شکل بت عیّ« هدیّمحمّ حقیقت» بینیم که می

 «ار بخآملد گاهی  تک کهگلل فخّل  /اص معانیغدّ/گاهی به تک  ینت صلصال فخورفت»ه، دیّمحمّ

گه /ان پ  به جهان شد » :بینیم می مای پیامیخانپ  ا  این مخحله، او را در هیئتی دنیدی و در سی

بالاملله هلم   » :جلده کخده ،این ندر، در واهخ جمیع پیامیخان. «ندح شد و کخد جهانی به دعا غخق

؛ تا اینکه در نهایت، او را در سیمای پیامیخ اسللام  «هخ قخن که دیدی /رفت می آمد و می او بدد که

پل  ا  آن، در ذات   .«دارای جهلان شلد   /علخب وار بخآملد  تا عاقیت آن شکل » :کنیم می مشاهده

و در آخلخین مخحلله در   « قتال  ملان شلد  /شمشیخ شد و در کفِ کخّار بخآمد» :کند می اولیا  وهدر

در صلدرتِ الهلی   /« حلقّ انلا ال »: گفلت  می نی نی که همد بدد که» :شدد می بزرگان تصدف رؤیت

استاد شفیعی کدکنی معتقدند کله   (227 – 1: 4722 ،مدلدی). «منصدر نیدد آن که بخآن دار بخآمد/

بلخای بخرسلی دقیلق     .انلد  مدینان است که به رجعت باورمند بددهخخّ ةاین فخآیند بخآمده ا  اندیش

او معتقد است کله   .بیان شدد ،میهخخّ ةسی دربارآبشخدر این اندیشه لا م است ابتدا نظخیات مقدّ

و  هلا  ایشان فخقله » :که پیامیخان همه ا  یک روان بخخدردارنده بخ این اعتقادند میّپیخوان مکت  خخّ

و ایشان به تغییخ نام  .بخ قدلِ به رجعت اند عقیده ی و همأر جز اینکه همگان یک ،اصنافی هستند

با همه اختلافی که در ادیلان و شخایعشلان    ،معتقدند که تمام پیامیخان. و تیدیل جسم عقیده دارند

و  معتقدند که وحی هیچ گاه بخیده نمی شلدد . اند ان را احخا  کخدههست همه یک روان و یک ج

شفیعی کلدکنی معتقلد اسلت کله ایلن       (5/222: 4724 ،سیمقدّ)« .است حقّهخ صاح  دینی بخ 

وجله  »: ابن عخبی دارد «هدیّیقت محمّحق»شیاهت بسیاری با اندیشه  ،مدینانقسمت ا  اندیشه خخّ

 «جسلم »و  «اسم»شدد  می بخآنند که آن چه در انییا دگخگدنجامع ایشان اعتقاد به رجعت است و 

یقت بیشتخ نیسلتند و یلک   حقیک  ،وگخنه پیامیخان با همه اختلاف شخایع و ادیانشان .ایشان است

« دیله یقلت محمّ حقّ»این بخش ا  عقاید ایشان بسیار شییه است به آنچه ابن عخبی آن را  .اند روح

 (22: 4722شفیعی کدکنی، )« خداند می

 :اند یقت اشیا  و قط  عالم اعلا  دانستهحقّاو را 

 دلا علززی اسززی علززی بینززا ةظهززور ديززد  یقی همه اشزیا  دلا علزی اسزی علزی    حق
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 در آفرينش عالم هر آن زه موجزود اسزی   

 وجززود کامززل او اصززل کاينززات آمززد   

 علززی نمززود بززه آد  صززفات لززم يملززی 

 صززفات و ذات الهززی ظهززور از او دارد  

 

 دلا علزی اسزی علزی   ز جود او شده پیدا 

 ...که قطب عالم اعلی دلا علی اسی علزی 

 که لايمال در اشزیا دلا علزی اسزی علزی    

 توانزا دلا علزی اسزی علزی     حکیم و حیّ

 (113: 1832نیری، )                               

هملان  . کنلد  ملی  فیایشان را آغا  خلقت ومیدأ هستی معخّ ،(ع)ا   بان امام علی  را  شیخا ی،

  اشلیا  علالم   ایقت ولایت آن حضخت که میلد حق»: کند می ه صدقدیّمحمّ حقیقتیفی که بخ تعخ

للی  منم میلد  اوّ : لهذا فخمدد... تمامی اشیا  عالم وجدد است کدن و وهدر است و منتهی و غایت

بطدن ة ا  من است و دور وهدر عالم دنیای سفلی ةیعنی دور ئهخ شی  و آخخت و منتهی هخ ش

  و منتهی منم و اوهار عالم کلدن  او اولی و مید و حامل آخخت مت است منم و جامععالم که قیا

کلنم و ملن    ملی  عالم کلدن را  ةپ  بعد ا  آن اعاد. وهدر خدد بخسد ةا  من است تا به کمال دور

 (22: 4715را  شیخا ی، ) «.و معاد آنم  اخدد مید

تفاوتی قائل شد و هخ دو ( ع)م علی شدد که اصدلاً نمی تدان میان خدا و اما می عیفضدلی مدّ

 :یکی هستند

  داسی مههزر علزم تزو و تزو مههزر او     

 

 تزو را چگونززه از  زدا جززدا کنزد نززادان    

 (113: 1818ف ولی، )                           

ایلن   .نخسلیده اسلت  ( ع)یل در ش  معخا ، به جایگلاه عللی   ئشدد که جیخ می عیی او مدّحتّ

مطخح شلده اسلت و در بسلیاری ا  متلدن و     ( ص)در مدرد معخا  پیامیخ روایتی است که عمدتاً 

 :اشعار ایخانی و اسلامی بدان اشاره شده است

 در  ورسی که  ويم بر آسمان وجزود   نه

 حزقّ جبريزل   قرب درعم  اسی که کسی علی

 چززه سززان برابززر جبريززل دار  و  ززويم  

 چه عجب، اسی در علین چو نبی شهر علم  به 

 آمزد و ولزی قمرسزی    شم   کوکب نبی ز 

 راه مانده ازو هم و  زاک رهگ رسزی   به

 علززی میززان  ززدا و نبززی پیززا  برسززی  

 جبريززل  ززر او را زحاجبززان در اسززی  ز

 (123: همان)                                       
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این  صخفاً در شعخ این شاعخ بیان نگخدیده؛ واهخاً ،(ع)و امام علی  حقّوجدد ارتیاط میان ذات 

 :ای است که در آثار دیگخ ادبا نیز به آن اشاره شده است سألهم
 تودسی  داوند و  زدا از تزو جزدا نیسزی    

 

 بزه میزان اسزی    پايزی  اسی کزه  حقّ جا همه آن 

 (836: 1831رادفر، : ناظرزاده کرمانی، نقل)   

 همززززه سززززطوت کرد ززززار جلززززی 

 پديزززززدار شزززززد ذات پرورد زززززار

 پززرده در روز ززار  عیززان  شززی بززی  

 رد زززززززززار ودودتوانزززززززززايی ک

 

 نمززززودار شززززد از جززززال علززززی  

 نمززززودار شززززد آيززززی کرد ززززار  

 علززززی در لبززززاس علززززی آشززززکار 

 ز نیززززروی بززززازوی او ر  نمززززود  

 (218: 1816بهمادی، : راجی کرمانی؛ نقل)    

تلدان هملین    ه هسلتند ملی  دیّل محمّ حقیقتت  فیلی وجدد گدنه که خلقت و مدجددا همان   

 :و سایخ ائمه مشاهده کخد( ع)ی ارتیاط را در رابطه با وجدد امام عل

 جهان و هر چه درين قصر نزه درسزی   باع

 آثار لزو  و  امز  قزدرت نگزار اوسزی     

 از جلززوة جمززال علززی دارد آب و رنززا

 مرآت دل که جلزوه  زر نزور کبرياسزی    

 

 يکسززر وفیززل حیززدر و اولاد حیدرسززی   

 رسزی مجموعه صورتی کزه ز الزوان مصوّ  

 هر  ل که در رياض بقزا سزايه  سترسزی   

 رسزززیمهزززر روی شزززاه ولايزززی منوّ از

 (28: 1836باباف انی شیرازی، )                    

 سرور صفدر امیزر المزنمنین حیزدر کزمو    

 فرض  تعهیم ة سجد  ائامبر  نگشتی  چون

 صدهمار ولايش  دشی و  ردر  مسیپ چون

 ، وفیزل دعزوتش  بر سر  وان عطای حزق 

 

 انزد  بوالبشر را برملا سالارو سزرور کزرده   

 انزد  ر کزرده ب مهرش  اک آد  را مخمّز زآ

 انزد  با هم بر کنار حوض کوثر کزرده   وعده

 انززد ر کززرده لززق را روز ازل روزی مقززدّ

 (328/ 2: 1811ظهوری ترشیمی، )               

 :ه دارددیّمحمّ حقیقتد احمد ندربخش دهکخدی نیز ابیاتی با مضمدن حا  سیّ

 مززرآت وجززه ذات بززود مرت ززی علززی  

 الوجود علزی صزادر نخسزی   حقّ واجب 

 صززفات بززود مرت ززی علززی    مجموعزز 

  ززا  ممکنززات بززود مرت ززی علززی   
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 ات هرچه هسزی رسان علی اسی به ذرّ روزی

 
 ا  کائنزززات بزززود مرت زززی علزززی رزّ

 (11: 1811مصطفوی، )                           

را با میحلث   ، مدضدعی است که بیشتخین ارتیاط(ع)لین مخلدق به امام علی انتساب عندان اوّ

ی  ه به ابیاتی ا  میخ ا ابدالحسن هملدانی کله همله   کند؛ به ویژه با تدجّ می ه بخقخاردیّیقت محمّحق

ه، با انتسلاب خلقلت   دیّیقت محمّحقّکه در میحث ای  داند، مقدله می (ع)آفخینش را مخلدق علی 

 :ه مطخح شده استدیّیقت محمّحق تمام مدجددات به

 و پیدا علزی اسزی   عالم مخفی شش جهی در کلّ
 

 

 مخفی از فرط ظهور و مههزر اشزیا علزی اسزی     
 

 ماسززززوا او را محززززاط و او محززززی  ماسززززوا
 

 

 در ظاهر و ا فا علزی اسزی   حقوان يد مبسوط  
 

 اوسزززی مصزززنوع  زززدا و ماسزززوا مصزززنوع او
 

 

 ل ولززی و والززی والا علززی اسززی   صززادر اوّ 
 

 (11: 1883میرزا ابوالحسن همدانی، )                    
 

ها خددداری گخدید،  آن ةت کمیدد فضای پژوهش، ا  ارائاین ابیات و بی شمار ابیاتی که به علّ

هلای   قیان است کله در پلی وهلدر گلخایش    ت مدلای متّبیانگخ بعدی متفاوت و متعالی ا  شخصیّ

جغخافیلایی ایلخان،    ةهلای شلیعی در محلدود    و همچنین شکل گیخی فخقله  صفدیّهشیعی در عهد 

ای را در تدلیلدات   فخآیندی که تدانست تغییلخات چشلمگیخ و گسلتخده    .لی بخای وهدر یافتماا

له است که تغییخ شخایط مذهیی، تا چه ألات، به خدبی بیانگخ این مساین تحدّ. ادبی به وجدد آورد

یک  ةو اندیش ادبیّاتتداند بخ تدلیدات ادبی تأثیخ گذاشته و بخ نمادها و مفاهیم مطخح در میزان می

 .آیدها به وجدد می ای که عمدتاً با تغییخ سیکرویه ؛ت تأثیخ بگذاردملّ
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  یری نتیجه

 مدرد احتخام ، صفدیّهو پ  ا   صفدیّهمذکدر؛ یعنی پیش ا   ةدر دو دور( ع)اگخ چه امام علی 

دوره با  دو ا این الزاماً به این معنا نیست که درهخدو گخایش مذهیی حاکم در ایخان بدده است؛ امّ

ه به این معنا هم نیست که دو سلیمای ارائله شلده در    یک سیمای واحد روبخو هستیم و الیتّ ةارائ

 ،و پل  ا  آن  صلفدیّه  ةسیمای امام در دور دیگخی و در واقع ةتقابل با هم هست، بلکه یکی ادام

پلیش ا    ةورا  این رو، در د .پیشین، بنا به شخایط  مانه بدده است ةبخش مسکدت مانده در دور

نظیخ سلخاوت،   ؛شماری ی بخ ایخان حاکم است، عمدتاً ساایای اخلاقی بی، که گخایش سنّصفدیّه

، علاوه بخ مدارد مذکدر، صفدیّهپ  ا   ةمدرد ستایش قخار گخفته و در دور.. .ت وشااعت، عالمیّ

 .اند فی شدهه معخّدیّایشان به عندان سمیل عدل و سمیل ندر محمّ
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 و مآ  منابک فهخست 

 .قرآن -1
انتشلارات  : قلم شزر  نهزج البا زه،     ،(4141) ،ابن ابی الحدید معتزلی، عیدالحمید بن هیله الله -5

 .الله مخعشی کتابخانه آیت

 .سنایی: حسین علی باستانی راد، تهخان ديوان اشعار،، (4711)، ابن یمین فخیدمدی -7

 .ام: به کدشش احمد کخمی، تهخانديوان،  ،(4722)، جام، شیخ احمد -1

ين الدّ د قطبواب در شر  فصل الخطاب سیّمیمان الصّ ،(4727)، خیعه خدیی، ابدالقاسمالشّ امین -2

 .مدلی: د خداجدی، تهخانمحمّ: مه و تصحیحمقدّ، لجلد اوّ د نیريمی،محمّ

 .اقیال: تصحیح احمد سهیلی خدانساری، تهخان ديوان اشعار، ،(4714)، بابافغانی شیخا ی -2

 .آتیه: ، تهخانحقّاهل  ةاسطور ،(4722)، بهخامی، ایخ  -2

 .هیخمند: تهخان شاعران کرمان، ةت کر ،(4724)، بهزادی، حسین -2

مله بیلژن   ، با تصلحیح، مقابلله، مقدّ  ديوان ،(4725)، د علی بن ابی  ال حزین لاهیای، محمّ -2

 .نا بی: قی، تهخانتخّ

ات و ارت فخهنگ انتشار: تهخان شواهد التنميل، ،(4144)، حسکان قخشی، عیدالله بن احمد -44

 .و ارشاد اسلامی

و ارت فخهنلگ و ارشلاد   : تهلخان  شر  فصزو  الحکزم،  ، (4721)،  اده آملی، حسن حسن -44

 .اسلامی، سا مان چاپ و انتشارات

امیرالمنمنین در شعر فقها، حکما و عرفای نزامی از فردوسزی تزا امزا       ،(4725)، علی دوانی، -45

 .رهنمدن: تهخان  مینی،

، به اهتمام آقلا میلخ ا احملد تیخیلزی،     ملکوت المعرفه، (4715)، دالقاسمد ابرا  شیخا ی، سیّ -47

 .احمدی ةمطیع: شیخا 

: حسلین اسلتاد وللی، تهلخان    ةتخجم اما  علی بن ابی والب،، (4722)، رحمانی همدانی، احمد -41

 .منیخ

 .سنایی[: تهخان]س رضدی، به سعی و اهتمام مدرّ ديوان، ،(4722)سنایی، مادود بن آدم،  -42
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س تصلحیح و تحشلیه ملدرّ    ،ريقهیقه و شريعه الطّحقّحديقه ال ،(4727)، __________ ___-42

 .دانشگاه تهخان: رضدی، تهخان

 .سخن :ه در تاریخ، تهخانقلندریّ ،(4722)، درضاشفیعی کدکنی، محمّ -42

باشخاف جعفخ سیحانی،  یق ابراهیم البهادری،حقّت الاحتجاج،، (4155)، داحمدبن محمّ  یخسی، -42

 .هو الشئدن الخیخیّ مه الاوقافمنظ : قم

درضا شلفیعی کلدکنی،   مه، تصحیح و تعلیقات محمّمقدّ اسرارنامه،، (4722) ،ینار، فخیدالدّعطّ -42

 .سخن: تهخان

 .علمی و فخهنگی: به اهتمام صادق گدهخین، تهخان ،منطق الطیر ،(4722)، __________ -42

د تمیمی آمدی، بن محمّ دالداحدف عیمؤلّ  ررالحکم و دررالکلم،( 4724)، علی بن ابی  ال  -54

 .ضخیح آفتاب: فخهنگی پژوهشی الاداد ةمؤسس: تخجمه و تصنیف مصطفی درایتی، مشهد

جعفخ شهیدی، دسیّ ةنهل الیلاغه، گخدآوری شخیف رضی، تخجم ،(4727)، ___________ -54

 .شخکت انتشارات علمی و فخهنگی: چاپ بیست و سدم، تهخان

 حلد ه،  ةاندیشل  ة، مالّل (ع)سیاسی امام علی  ةعدالت در اندیش(. 4724)، علی اکیخ علیخانی، -55

 (22-21)، 52ش 

 .قطخه :به کدشش سعید حمیدیان، تهخان شاهنامه،، (4722)، فخدوسی، ابدالقاسم -57

 .ار وّ: د دبیخ سیاقی، تهخانمحمّ: ، تصحیحديوان ،(4727)، ابدالحسن خی سیستانی،فخّ -51

 .دوستان: تصحیح ما ی اوغلی، تهخان ،ديوان ،(4727)، د بن سلیمانفضدلی، محمّ -52

 .اشخفی: د دبیخ سیاقی، تهخانبه کدشش محمّ ديوان،، (4722)، لامعی گخگانی -52

، 42ش  حکدمت اسلامی،ة مالّ عدالی اجتماعی در حکومی علوی،، (4722)، محمدد لطیفی، -52

 (.52 -22) پاییز،

جداد دسلیّ  ةتخجمل  ،(اصزول )کزافی  ،(بلی تلا  )، د بن یعقلدب بلن اسلحاق   کلینی را ی، محمّ -52

 .دفتخ نشخ فخهنگ اهل بیت: مصطفدی، تهخان

 .آستان قدس رضدی: ، مشهدکاروان هند ،(4722)، گلچین معانی، احمد -52
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شخح کتاب جمع الادامع حلافظ سلید ی، جللد ششلم،     کنم الاعمال، ، (4745) ،قی هندیمتّ -74

 .حیدر آباد ةچاپ دایخه المعارف نظامیّ

 .الدفا  ةمؤسس: بیخوت بحار الانوار، ،(4141)، بن مقصدد تقیدد باقخ بن محمّمالسی، محمّ -74

 انتشارات فخهنگ: ، تصحیح رشید یاسمی، تهخانديوان ،(4725)، مسعدد سعد سلمان -75

 .امیرکبیر: ، تهخانشعر فارسی ،(4724)، مصطفدی، اسدالله -77

: قیلال، تهلخان  اس ابه اهتمام عیّ ديوان اشعار، ،(4742)، د بن عیدالملک نیشابدریی، محمّمعزّ -77

 .کتابفخوشی اسلامیه

 .آگاه:درضا شفیعی کدکنی، تهخان، محمّآفرينش و تاريخ، (4724)، خبن  اهخسی، مطهّمقدّ -71

 ،42ش  کتلاب نقلد،   ةمالل  و ابعزاد عزدالی اجتمزاعی،   ( ع)اما  علی ، (4724)، مدلانا، حمید -72

 .421-552تابستان، 

به کدشش دکتلخ شلفیعی کلدکنی،     ت شم ،ا ملیّ ة  ميد ،(4722)، دین محمّالدّ مدلدی، جلال -72

 .شخکت انتشارات علمی و فخهنگی: تهخان

: ین خخمشلاهی، تهلخان  تصحیح بها  الدّ مثنوی معنوی، ،(4722)، _________________-72

 .دوستان

، بله  مناجات نامه  مسه عشر وووی يا کلید دوستی با  زدا  ،(4772)، میخ ا ابدالحسن همدانی -72

 .، تهخانعلی پناه. کدشش س

د هاشلم ذهیلی   محمّل  ةسلخود  ،(شمسیه ةقصید)  ورشید جان ،(4724)، د یدسفنیخی، محمّ -72

 .دریای ندر: شیخا ی، قم

: ، شلیخا  ايق ولايی و  افزی الهزی  حقّیق در حقّمناهل الت ،(4725)، ____________ -14

 .دریای ندر

  .رو نه: نقد صدفی، تهخان ،(4724)، د کاومیدسف پدر، محمّ -14
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